
نگاه آخر

دوســالانه هنر ونیز بــا قدمتی نزدیک به ۱۳۰ ســال، امروزه به‏عنــوان یکی از 
مهم‏ترین رویدادهای هنری جهان شــناخته شــده اســت. در ایــن رویداد هر 
کشــور با راه‏اندازی و چیدمان غرفه‏ای مختص خود، به عرضه و نمایش برترین 
دســتاوردهای هنری خود می‏پردازد. بنابراین دوســالانه ونیز به بستر مناسبی 
برای عرضه و نمایش بهترین و تازه‏ترین دستاوردهای هنری کشورهای مختلف 
جهان تبدیل شــده است. کشور ایران طی این سال‏ها ۸ دوره در دوسالانه ونیز 
حضور داشته است که ۲ دوره آن به پیش از انقلاب و ۶ دوره آن به پس از انقلاب 
بازمی‏گردد. حضوری که مبتنی بر یک برنامه‏ریزی کلان بلندمدت نبوده، بلکه 
به‏صورت دوره‏ای و نامنظم ممکن شــده و همواره با چالش‏ها و حواشی زیادی 
همراه بوده است؛ از انتخاب هنرمندان و آثار هنری گرفته تا حضور افراد بی‏ربط 
در تیم همراه پاویون ایران و صرف بودجه‏های هنگفتی که دستاورد مشخصی 

برای هنر کشورمان نداشته است.

جزئیات پاویون ایران در ونیز �
چندی‏پیــش و در اواســط روزهــای فروردین‏مــاه ۱۴۰۳ بــود ‏کــه محمد 
خراســانی‏زاده، مدیرکل هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و 
سرپرســت موزه هنرهای معاصر تهران، در حساب ویراســتی خود اعلام کرد: 
»پاویون رسمی ایران با عنوان »بنی‏آدم اعضای یک پیکرند«، با آثاری از هنرمندان 
تراز اول کشورمان؛ آقایان عبدالحمید قدیریان، غلامعلی طاهری، کاظم چلیپا، 
مرتضی اسدی و مصطفی گودرزی در دوسالانه هنر ونیز ۲۰۲۴ حضور می‏یابد. 
هنرمنــدان دیگری در حوزه آینه‏کاری، واقعیت مجــازی و هنر چیدمان به ارائه 
بهتر آثار کمک می‏کنند«. در نشست خبری که ۲۰ فروردین‏ماه در موزه هنرهای 
معاصر تهران برگزار شد، امیر عبدالحسینی، دبیر ارشد هنری پاویون ایران اعلام 
کرد که پس از بمباران بیمارستانی در غزه، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در 
نظر داشت که نمایشگاهی با این موضوع برگزار کند. پس از تاکیدهای فراوان بر 
حضور در بی‏ینال ونیز، طرح این نمایشگاه برای دوسالانه ونیز نوشته شد. آثار این 
نمایشگاه با عنوان »والایی«، همه یک اندازه و یک فرم و براساس موضوع واحد 
کودکان غزه انتخاب شده است که همه با سروده‏های محمود درویش نام‏گذاری 
شده‏اند. همچنین در بخش دیگری از این نشست خبری محمد خراسانی‏زاده، 
مدیرکل هنرهای تجسمی گفت که نمی‏شود رویدادی در این سطح برگزار شود 
و جمهوری اســامی ایران در آن حضور نداشته باشد؛ حتی اگر هزینه آن زیاد 
باشد. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‏شود این است که ما برای حضور در 
فستیوال‏ها و بی‏ینال‏های بزرگ جهانی به‏دنبال تحقق چه دستاوردهایی هستیم 
و آیا ونیز به‏صورت حقیقی ساحت هنر معاصر کشور ما را به نمایش می‏گذارد؟ 

صرف حضور آن‏ هم به هر قیمتی برای ما به‏صرفه است؟
طبق آماری که به‏صورت رســمی از سوی مدیرکل هنرهای تجسمی اعلام 
شده است؛ هزینه فضای استیجاری برای هفت‏ماه حضور در ونیز ۴۰۰ هزار یورو 
تخمین زده شده است که به‏دلیل نبود بودجه ایران با برآورد ۲۰۰ هزار یورویی و 
به گفته او »با توکل به خدا«، در این رویداد حضور خواهد داشت؛ بودجه‏ای که 

بخش عمده آن ازطریق حوزه هنری پرداخت خواهد شد.

مصائب حضور در ونیز �
آسیه مزینانی، منتقد هنری، در گفت‏وگو با »هم‏میهن« 
گفت: در پاسخ به بودن یا نبودن ایران در یکی از بزرگترین 
فرصت‏های ارائه‏‏‏ هنر معاصر جهان، پاســخ من بی‏شک 
تاکید بر بودن است. اما بودن، تنها آنجا به چشم می‏آید و 
محقق می‏شود که استانداردهای اولیه‏ کیفیت حضور، رعایت شود. ازسوی‏دیگر 
آنچه به‏نام هنر معاصر ایران پیش چشم جهان قرار می‏گیرد، بحق معاصر بوده و 

برآیندِ منصفانه‏ای از ایده‏های خلاق و هنرمندانه‏ای که در میدان هنر ایران سر 
بــرآورده و توجه اهالــی این میدان را به خود جلب کرده‏انــد. بدبختی بزرگ اما 
اینجاست که حضور ایران در بی‏ینال ونیز به‏سبب ساختار ویژه‏ این بی‏ینال، مانند 
تمام سیاســت‏گذاری‏های فرهنگی و هنری جمهوری اســامی در چنددهه‏ 
گذشــته بیش‏ازآنکه تابع وضعیت واقعی میدان هنر باشــد، تابــع ایدئولوژی و 
سیاست‏های دلخواه و دستوری دولتی است که ســکانِ اداره‏ وزارت ارشاد را به 
دســت دارد. این‏چنین اســت که ســال‏های حضور ایران در بی‏ینــال ونیز، نه 
تجربه‏ای به‏هم پیوسته و برنامه‏ریزی‏شده که بودنی تکه‏تکه، غیرمنسجم و اغلب 
ناکارآمد و بی‏تاثیر است. او در ادامه درباره شیوه انتخاب آثار و هنرمندان حاضر در 
بی‏ینال توضیح داد: شیوه‏های بررسی و انتخاب آثار بعد از چندین نوبت تجربه‏ 
حضور و شــرکت در این بی‏ینال، هنوز دلبخواهی و غیرشــفاف است. همیشه 
صحبت از انتخاب براساس نظراتِ خیل انبوهی از کارشناسان، آکادمیسین‏ها، 
انجمن‏های هنری و هنرمندان در میان اســت، اما دســت آخر آنچه به نمایش 
درمی‏آید، فرســنگ‏ها با اســتانداردهای جهانی فاصله داشته و اغلب از جلب 
رضایت حداکثری سرشناســان این میدان، ناتوان است. ازسوی‏دیگر به‏سبب 
تولیتِ دولت بر امکان حضور ایران در این رویداد، آنچه به‏نام هنر معاصر ایران به 
نمایش در می‏آید، نه توانِ واقعی این میدان که تابعی از کیفیتِ رابطه‏ هنرمندان 
با ســاختار سیاسی در هر دوره است. از‏سوی‏دیگر تخصیص بودجه‏ مشخص و 
لزوم برنامه‏ریزی‏های کلان برای حضور در این دوسالانه‏ مهم، همواره مورد غفلت 
قرار گرفته و دست آخر بر کیفیت انتخاب و ارائه‏ آثار، تاثیر مستقیم گذاشته‏ است.
این منتقد هنری تصریح کرد: اگرچه وزارت ارشــاد در سال‏های گذشته از 
همراهی هنرمندان نامدار و خلاق برای شــرکت در بی‏ینال ونیز بهره برده، اما 
کیست که نداند آنچه به نمایش درآمده با توان حقیقی آن هنرمندان برای حضور 
در چنین رویداد مهمی، فرسنگ‏ها فاصله دارد؛ آنقدر که اغلب آنها در گالری‏های 
کوچک اما خصوصی تهران با اندکی آزادی‏های بیشتر و نظارت و دخالت‏های 
دولتی کمتر، در نمایشگاه‏های انفرادی‏شان بروز هنرمندانه‏تر و موفق‏تری نسبت 
به تجربه‏ ونیزشــان داشته‏اند. مزینانی با اشــاره به اینکه متاسفانه گزارش‏های 
دقیــق و تحلیلی از هر دوره‏ شــرکت ایران در بی‏ینال ونیز وجــود ندارد، گفت: 
گزارش‏هایی ازاین‏دســت امکان نقد و گفت‏وگو ایجاد کــرده و ضمن افزودن به 
توان‏های تخیل و تصور برای نوبت‏های بعدی حضور، تجربه‏های برگزارکنندگان 
هر دوره را به دوره‏ بعد منتقل می‏کنند؛ تمهیدی که شاید بر کیفیت حضور هنر 

معاصر ایران بیافزاید.

پیوند با هنر معاصر جهان �
ایــن منتقــد هنــری در پایان گفــت: قبل و بیــش از هرچیــز در جهان 
 ـآن هم نه در مقام یک ناظــر بی‏تاثیر که در قامتی خلاق و  و با جهــان بودن 
 ـدســتاوردی است که باید از حضور در عرصه‏ای چنین مهم، انتظار  ایده‏مند 
داشــته باشیم. بی‏ینال ونیز از چنان اهمیت و اعتباری برخوردار است که در 
طول تاریخ فعالیتش تا به امروز، کشورهای بسیاری برای حضور و عرضه‏ هنر 
معاصر خود، در آن شرکت کرده و می‏کنند. از چنین فرصتی باید برای برقراری 
پیوندهــای دوباره با هنر معاصر جهان بهره‏مند شــد. امکان‏های بی‏شــمار 
تماشــای آثار و معاشرت با هنرمندان دیگر کشورها برای هنرمندان ما که در 
کشــوری جدامانده از جهان، زندگی می‏کنند، فرصتی اســتثنایی است که 
بی‏شک به ارتقای شیوه‏های خلق و عرضه‏ آثار هنری ایران خواهد انجامید. 
ازسوی‏دیگر بی‏ینال ونیز امکانی مناسب برای دستیابی به بازارهای مهم هنری 
جهان است. امکانی برای جلب‏توجه میدان هنر و سرمایه جهانی به هنر امروز 
ایران. امکانی که بهره‏مندی از آن، بر فرصت‏های ناچیز موجود خواهد افزود 
و درهای تازه‏ای پیش پای هنرهای تجسمی ایران خواهد گشود. هنر معاصر 
همواره، قسمی، به اشــتراکات گذاشتن مسائلی است که هنرمندان با آنها 
درگیر بوده و در واکنش به آنها دست به خلق و تولید می‏زنند. ازاین‏جهت نیز 
اگر حضور هنرمندان ایرانی و انتخاب آثارشان با آزادی‏های لازم انجام شود، به 
ثبت واکنش‏ هنرمندان ایرانی به عصر خویش خواهد انجامید که دستاوردی 
بی‏بدیل خواهد بود؛ چراکه هر خلق و تولید هنرمندانه‏ای خود پیشنهادی تازه 

برای چگونه در جهان‏بودن است.

بررسی حضور ایران در شصتمین دوسالانه ونیز

بی‏ینال ونیز به چه قیمتی؟
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کتابخانه

والتر بنیامین از ورای نظریه‏پردازی‏هایش 
رمان »آخرین روزهای والتر بنیامین«، نوشته جی 
پارینی با ترجمه مریم خدادادی در ۳۸۴ صفحه 
و با قیمت ۲۹۵ هزار تومان، توســط نشــر برج 
منتشر شد. در این رمان والتر بنیامین را از ورای 
نظریه‏پردازی‏هایش می‏بینیم، مردی همیشه در 
پی عشــق و مغموم از عشق؛ مردی پناه‏برده به 
کتاب‏خانه‏ای در پاریس که طی یک‌دهه‏ گذشته 
مشغول نگارش شاهکاری هزارصفحه‏ای است، 
اما تانک‏های نازی‏ها حومه‏ شــهر را پشــت سر 
گذاشته‏اند و حالا دارند به قلب پاریس می‏رسند. 
از دور و نزدیــک هشــدار می‏رســد کــه بــرای 
زنده‏ماندن باید گریخت. بنیامین با دست‏نوشته‏ 
ارزشــمندش بــه امیــد نجــات از کوره‏راه‏های 
کوهستان پیرنه، رهس‍پار مرز می‏شود. این فراز 
غم‏انگیز با توصیف گذشــته‏ پیچیده و جهان‏وطنی بنیامین درهم ‏تنیده است؛ 
کودکیِ غرق در رفاهش در برلین، سال‏های مشارکتش در جنبش جوانان آلمانی، 
سال‏های دانشگاهش و رابطه‏اش با متفکرانی که در حلقه‏ یاران صمیمی بنیامین 
بین دو جنگ جهانی بودند. »آخرین روزهای بنیامین«، رمان ایده‏هاست و رمانی 
شاعرانه. به‏علاوه، داستانی است عاشقانه که یکی از تکان‏دهنده‏ترین وقایع فرعی 

جنگ جهانی دوم است، همچنین یک تراژدی که گاهی کمدی سیاه می‏شود.  

آخرین روزهای والتر 
بنیامین

نویسنده: جی پارینی 
مترجم: مریم خدادادی

انتشارات: نشر برج 

تاریخ

صلح ایران و عثمانی
ایران و عثمانــی طی قرون 
نزاع‏ها  شانزدهم و هفدهم، 
و نبردهای فراوانی داشتند. 
مــورد  مناطــق  از  یکــی 
منطقه  اختــاف طرفیــن، 
بــود. 27فروردین‌ماه  قفقاز 
992 هجری شمســی )16 

آوریل 1613 میلادی(، مذاكرات صلــح ایران و عثمانی با امضای 
یك قرارداد در شهر اصفهان به پایان رسید. طبق این قرارداد كه در 
پی یك رشته جنگ‏های سه‏ساله امضاء شد، دولت عثمانی از همه‏ 
دعاوی خود در قفقاز دســت كشید. ایروان، قارص و منطقه‏ »وان« 
صحنــه‏ این جنگ‏ها بود كه در آن برای نخســتین‏بار از ارتش نوین 
ایران نیز رونمایی شــد. افراد این ارتش از میان همه‏ مردم انتخاب 
شده بودند و قواعد انتخاب شکلی اولیه از نظام وظیفه کنونی بود، 
زیرا در این ارتش از هر خانواده یک سرباز به میدان جنگ فرستاده 
می‏شــد. پیش‌ازآن نیروی نظامــی صفویه از افراد ایلات و عشــایر 
معینی بود و قزلباش خوانده می‏شــد. این افراد كه در امور كشــور 
هم خودســرانه مداخلــه میك‏ردند، عمدتاً مطیــع رئیس ایل خود 

بودند تا فرماندهی ارتش.

 چهره

ستاره جوانمرگ
پوپک گلدره، با »دنیای شــیرین دریا« ساخته بهروز بقایی بود که مشهور شد؛ 
دختری 27 ساله که البته پیش‌از‌آن در »ساعت خوش« و »سال خوش« مهران 
مدیری و »ســرزمین سبز« بیژن بیرنگ و مســعود رسام  نیز درخشیده بود. در 
ســینمای دهه 1370 اما با »موج مرده« ابراهیم حاتمی‏کیا دیده شد و با فیلم 
تحسین‏شده »آخر بازی« همایون اسعدیان و در نقش‏آفرینی مقابل حامد بهداد، 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از نوزدهمین جشنواره 
فیلم فجر شد. پس‌ از این موفقیت‏ها در سال 1380 برای ادامه‌تحصیل به آمریکا 
رفت، اما مدتی بعد به ایران بازگشت و این‌بار با سریال »نرگس« سیروس مقدم به 
محبوبیتی گسترده دست یافت. در میانه کار برای استراحتی دوروزه به شمال 

رفت، اما در راه بازگشــت تصادف کرد و 8 ماه به 
اغما رفت. در ایستگاه پایانی عمر، عصر ۲۷ 
فروردین‌ماه ۱۳۸۵ در بیمارستان مهر تهران 
در ســن ۳۴ سالگی درگذشــت و در بهشت 

زهرای تهران به خاک سپرده شد. بدین‌ترتیب 
سینمای ایران یکی از استعدادهای جوان 

خود را که بســیاری به درخشــش‏های 
عمده او در آتیه مسیر بازیگری دل بسته 

بودند، از دست داد. 

 »خانه به دوش« 
و خوانشی دیگر

سریال خاطره‏انگیز »خانه به دوش« در تکرار چند 
باره خود، بار دیگر پس از 20ســال از زمان تولید و 
پخش آن، از شــبکه آی‏فیلم در ماه رمضان پخش 
شــد و باز هم با استقبال مردم مواجه شد. آمارهای 
مخاطبــان برنامه‏های نوروزی امســال نشــان داد 
که ایــن مجموعه نمایشــی همچنــان محبوبیت 
خــود را حفظ کرده اســت. این درحالی‌اســت که 
اغلب سریال‏های جدید نمی‏توانند حتی نیمی از 
مخاطبان این سریال را به خود جلب کنند. پرسش 
از چرایی این اتفاق می‏تواند ما را به فهم دقیق‏تری 
از رمز سریال‏ســازی موفق و البته جامعه‏شناســی 
مخاطــب برســاند. گرچــه رضــا عطــاران دیگر با 
تلویزیــون کار نمی‏کنــد امــا در دو دهــه پیش، دو 
ســریال »متهم گریخت« و »خانه به دوش« او بارها 
از تلویزیون بازپخش شــد. سریال‏هایی که در زمان 
خودش خیابــان ‌خلوت‏کــن بود و حــالا می‏توان 
آن را حال‏خوب‏کــن دانســت. اگر به ســریال‏های 
پرمخاطبی چون پایتخت هم نگاه کنیم، مشخص 
می‏شود که مردم در کنار شادی، جذب برنامه‏هایی 
می‏شوند که در سیســتم زندگی بازیگران سریال، 
آرامــش وجــود دارد و تماشــای آن بــه مخاطــب، 
آرامش را منتقل می‏کند. این درحالی‌اســت که به 
بینندگان سریال نشان می‏دهد که می‏شود در کنار 
مشــکلات مالی و تلخی‏ها، شــاد زندگی کرد؛ و از 
آنجایی که تجربه اکثر مخاطبان به این شیوه زندگی 
نزدیک‏تر است، با آن ارتباط بهتری برقرار می‏کنند. 
رمزگشایی از این موفقیت می‏تواند به آورده و امکانی 
برای سریال‏ســازی‏های پرمخاطب باشــد. فارغ از 
سویه‏های درون‏متنی که به نقد و تحلیل این سریال 
مربوط می‏شود، باید به عوامل فرامتنی در خوانش 
این مجموعه هم توجه داشــت کــه می‏تواند دلایل 
محبوبیــت آن را توضیح دهد. این ســریال  علاوه 
بر وجهه نوســتالژیکی خود، تداعی‏کننده دوره‏ای 
از زندگی مخاطبان اســت که آرامش داشــتند؛ و با 
مشــاهده دوباره آن به‏نوعی همان دوران‏ و روزهای 
بهتر از امروز را به یاد می‏آورند. همین حس خوب در 
کنار صحنه‏های طنز باعث جذابیتش برای مخاطب 
شــده اســت. اما اکنون بعد از دو دهــه می‏توان به 
خوانش دیگری از این ســریال دست زد؛ خوانشی 
که حالا با حس‌وحال مخاطب امروز، این ســریال 
را در یــک بازتعریف تازه و متفاوتی قرار می‏دهد. به 
این معنا که حالا  بازپخش سریال »خانه به دوش«، 
صرفاً بازگشــت به یک نوســتالژی تلویزیونی برای 
جبران ریزش مخاطب نیست، بازتولید یک تراژدی 
اجتماعی و بازتاب ریزش طبقاتی هم هست. بعد از 
دو دهه از تولید و پخش این مجموعه، سطح زندگی 
بسیاری از مردم، به طبقه آقا ماشالله و خانواده‏اش 
بازگشــته تا مصائب فقری که او بر دوش می‏کشید، 
بر شــانه خیلی‏ها ســنگینی کند و تلخ‏ترین شکل 
همذات‌پنداری رخ دهد. در سریال‏سازی جلو نرفتیم 
تا ســریال خیابان خلوت‏کنی مثل »خانه به دوش« 
ساخته شود، اما در فقیرسازی چنان جلو رفتیم که 
حالا حکایت این ســریال، روایت این روزگار اســت؛ 
روزگاری کــه مردم نه خانه به دوش که خانه خرابند. 
آنها که سیاست‏شــان بر ایشــالله و ماشالله  استوار 
بود، نه سریال »خانه به دوش« که خانه به دوش‏های 
سریالی ســاختند! درواقع از منظر جامعه‏شناسی 
هنر و مخاطب که به این سریال نگاه کنیم، می‏توان 
این تغییــر و چرخش در واکنش حســی و عاطفی 
مخاطب به یک ســریال پرطرفدار را مبنایی قرار داد 
برای فهم جامعه و درک جامعه‏شــناختی از تغییر و 
تحولات اجتماعی در کشــور کــه در مواجهه دوباره 
مخاطب با یک اثر هنری شناخته‏شده صورت‏بندی 
می‏شود. این البته یک واقعیت مهم در جهان هنر و 
نمایش هم هست. به این معنا که نسبت معناداری 
بین یک اثر نمایشــی و زمان تماشای آن وجود دارد 
و فاکتور تاریخ را نمی‏توان در خوانش یک اثر هنری 
نادیده یا دســت‏کم گرفت. این آثار شاخص در یک 
تحلیل فرامتنی اجتماعــی، امکانی ایجاد می‏کند 
تا هم به فهم جامعه‏شناختی جامعه در زمان تولید 
پرداخت، هم در بازپخش‏های آن در برهه‏های زمانی 
دیگــر تا از طریق تغییر واکنش‏های مخاطب به آن، 
تصویری از سیر تحولات اجتماعی ارائه داد و به یک 
درک مردم‏شناسانه به‌واسطه یک اثر نمایشی دست 
یافت. این یکی از خاصیت‏های مهم تولیدات هنری 
اســت که جهان برون‏متنی را هم فهم‏پذیر می‏کند. 
براین‌اســاس می‏توان گفت، حالا ســریال »خانه به 
دوش« از کمدی به تراژدی تبدیل شده و  بسیاری از 
مردم حالا با دیدن این سریال به تماشای آقا ماشالله 

نمی‏نشینند، به تماشای دردهای خود می‏نشینند!

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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